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برای پدرم که جاودانه شد

نگاهت	در	امتدادِ	کوک	ها
متوقف	شد

زمان	بی	رحمانه
ظرافت	دَستانِ	هنرمند	تو	را

ثبت	کرد
در	آخرین	کوک	ها.

عمق	نگاهت
دل	رحمی	بود	و	شرافت

جاودانه	شدی
در	بی	بند	و	باری	زمانه	ی	ولنگار.

گرمای	اتویِ	کار	تو
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m در	قلب	همه	ی	لباس	های	مَردم	شهر
می	تپد.

  
تو	جوهر	زمانِ	خویش	هستی

و
در	امتدادِ	نگاهت
زنگ	های	تلفن
متوقف	شدند،

کوک	ها
و

زمان	نیز.

ذهنِ جهان

هم	امروز
مادر	شدم.

آبرو	بخشیدم
به	تخت	خواب	جهانِ	بی	آبرو!
که	در	ذهنِ	جهانِ	بی	خاطره

زایش	اَم	را 	
پُر	خاطره	کرد. 	 	
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زمزمه ی خاک

رود	کوچک	آوازه	خوان
در	مسیر	توفان	ها 	 	

می	خواند: 	 	 	 	
"عشق	کوچک	آینه	ها

			در	صافی 	 	
	چهره	ی	غمگین	من" 	 	 	

آواز	آسمان	ها
								و	زمزمه	ی	خاک 	
نغمه	ی	برگ	های	شبنم	زده

بضاعت	باقی 	 	 	
						در	طبیعت 	 	 	 	

								است. 	 	 	 	 	

آواز	خوان	کوچک،
زلال 	 	
زیر	نور	صیقلی	ماه

می	لمد 	 	
بر	بستر	مرطوب	خزه	بسته	اش. 	 	 	
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رویش

باور	کودک:
شیطنت	زنبور 	
											و 	 	

												آواز	شبانگاهی	جغد	خوف 	 	
																									حُرمت	بی	شیله	ای 	 	 	

						است. 						 	 	 	 	 	
نیش	شوکران

و 	 	
چشم	سربی. 	 	

       
		کودک	در	باورش	می	روید. 	 	 	 	

سکوتِ ساده

مردی	از	قبیله	ی	مردان	متفکر،
زخمت	و	بی	نگاه.

و	سکوت	زنانه	ی	دخترکی	ساده
به	هنگام	وحشتِ	از	دریدنِ	شرمی

که	رخت	ببازد. 	 	 	 	
پرده	ها	بر	سیاهکاری	ها	کشیده

و	دیوارهای	سیمانی
ودری	که	به	قفلی	ناگشوده	بسته	است.

تبسمِ	مردی
که	آغوش

به	روی	زنی	گشوده! 		
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سرنوشتِ اکنون

فرزند	بی	اصل	و	تبارام
نه	از	هابیل	و	

		نه	از	قابیل	ام 		
جایی	نه	ایستاده	ام	که

												نره	گاوها	و	ماده	گاوان	خوش	اقبال	ایستاده	اند. 	
اقبال	ام	سرنوشت	اکنون	است؛

بر	تارک	تاریک	دنیای	بی	بندوبارِ
آدمیان	تحمیق	شده

از	سلول	های	سخت	سنگی	سیاه.

بختِ جهان

چشمه	ها	از	کهن	سالی	دریاها
							می	خوانند. 	 	 	

نغمه	ها	از	دل	ها
من	رخت	عزا	می	پوشم
و	بر	سبزه	های	رسیده

								می	گِریَم. 	 	
دو،	سه	سبزه	ای	گره	می	زنم

تا	شاید
بخت	من	به	بخت	جهان	گره	بخورد.

از	وحشت	هراسناک	تاریکی
			شبانه	به	فرار	می	اندیشم. 	 	 	

															می	گریزم 	 	 	 	 	
		 	 اما	از	وحشتم 	 	 	 	

						نمی	توانم. 	 	 	 	 	
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رستاخیز عشق

پرنده	به	رستاخیز	انسان	حسرت	بُرد،
انسان	سنگ	پشتی	از	خاطرات	را

											به	لوحی	سنگین	نوشت. 	 	 	
پابه	پای	زمان

					بی	سایه	بانی 	
							پیش	رفت، 	 	

تا	شکفتن	دمی	زندگی	را
						به	حسرت	ببیند. 				 	

پرنده	پرواز	کرد
و	آسمانِ	جهان	را	به	حیرت	وا	داشت

انسان	در	رستاخیز	عشق
								آسمانی	شد. 	 	

											و	هستی	اش	پرواز	کرد. 	 	 	
      

ستاره	دمید
و	مهتاب	به	انتظار	نشست

تا	پرنده	به	رستاخیز	انسان	 	 	 	
حسرت	بَرَد.
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ماهی خاک

ماهی	خاکی
سبز	می	روید 	

بر	بستر	بی	تقواییِ	آیین	مقدس	اندیشان.
و

درختان	بالیده	بر	بستر	امساک
میوه	ی	دوزخیان	رانده	شده	به	زمین	را 	

														نوش	داروی	جان	می	طلبند. 	 	
کفر	خاک

معصیت	پرهیز	شکستن 	
آن	آیین 	 	 	 	

است. 	 	 	 	 	
ماهی	خاکی

می	روید	بر	بستر	امساک.

شولای یقین

گلایه	های	کوچک
و	زندگی	بزرگ.

گلایه	های	بزرگ	و
زندان	کوچک

و	تردید	باران	زای	من
و	حسرت	شولای	یقین.

  
همه	ی	ایمانم

به	کفری	کوچک	بارور	شده
و	باورهایم	را	به	راهی	بی	بهار.
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هجرتِ آخرین

برای	احمد	شاملو
بر	بستر	شعرها	زیستن

شعر	نوشیدن
به	شعر	خفتن	پیش	از	هجرت	آخرین.
جسم	دیگر	یارای	روح	بزرگش	نبود

و	روحش	چون	تند	بادی	سرکش	و	طاغی
چشمان	تیزِ	تردش

شکوفه	ی	هر	بهار	و	تلخی	هر	ساقه	ی	 	 	
علفی	را

        
نوشید.

یله	بر	بستر	آزادی	و	زندگی
	زیست. 	 	 	

شکوفه	و	ستاره	و	پروانه
												همگان	را	به	تجربه	ی	زمان 		 	

       
دریافت.

  
رودی	زلال	و	جاری

		بود 	 	
																								و	دریایی	شد. 	
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موهای آبرو

کودک	تنهایی	های	من!
بیا	و	بنشین	قصه	ای	دیگر	شنو

از	رؤیاهای	من.
بیا	و	بنشین	کنار	من

که	از	انعکاس	چشم	هایت
جهانِ	شکوهناک	است	و 	 	 	

بی	تاب. 	 	 	 	 	 	
قوم	سرگردان	و	بلازاده	را	بنگر

که	صدای	اسارتش	در	گوش	ها	مرتعش	می	شود.
باد	موهای	آبرو	را	خنج	می	زند،

							دل	کودک	را	نیز. 	 	 	

کودکانِ هزار انگشت

شبانه	نه	ستاره	ای	است
											نه	مهتاب 	 	

یا	نوری	که	روشن	کند	حیات	تیره	اش	را
غریب	و	تنها

کوچی	به	کوچی
غریب	تر،

از	انسانی	که	تو	هستی
دوستی

و 	
	صفایی 	

یا	پناهی
از	بستر	آسمان
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بر	بستر	دریاها	ماهیان

می	میرند
و	تو	از	بستر	رنج	هستی

درد	ناتوانایی	انسان
را	بر	دوش	می	کشی

نه	ستاره	ای
نه	مهتاب

بی تولد

سرد
آرام
تیره.

گاه	و	گاه	زوزه	ای،
حرکتی

و	نوری	که	می	میرد.
خط	های	تیره

به	فاصله
در	تکراری	بیهوده.

شب	چند	ساله	است؟
ـ	تداوم	مرگی	بی	تولد	ـ
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دهلیز

گوش	های	انزوای
انسانی 	 	

														می	شنود 	 	
نجوای	افسانه	ی	کهن	سالی	مرثیه	را.

رنگواره؛
تکرار	گفته	های	گنگ	است 	

ـ	مرز	هستی	یا	فقدان	آن	نیست	ـ 	
تراژدی	انسان	است

			برای	انسان 	 	
که	نه	در	دهلیزهای	تاریک	انزوا

									مجال	شناختن	اش 	 	 	
											بود. 	 	 	 	 	

نه	کتاب	اسطوره
قوتی	برای	صحت	اش. 	 	

  
انسان	به	سحر	گیاهی	نوبنیاد

		 																		در	انجماد	محو	شدگی	زمان 	 	
		می	زید. 	 	 	 	 	 	
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رودی ولنگار

ساز	کوک	شده،
نوازنده

صفحه	ی	نت	های	خود	را
در	هوا	می	جوید.

کاغذها
پ 	
		ا 	
			ر 	
					ه 	
						پ 	
							ا 	
			ر 	
ه 	

به	آواز	گلوی	سرخک	گرفته	می	ماند.
  

ساز	کوک	شده،
نوازنده

گو	این	که	به	روی	زلال	دست	یافته	است.
چون	می	خواند:

»گیتار	جریان	رودی	ولنگار	است«
نواختن	شروع	می	شود.

و	قشنگ	ترین	آهنگ	ها	را	بر	گیتاراَش
			می	نوازد 	 	 	 	

اما	گوش	های	شنونده	را
											می	خراشد! 	 	

گلو	بی	آواز	است
اما	جریان	رود	ولنگار	و	زلال،

	بی	توقف. 	 	 	
آخرین	ضربه	ها
ولنگارتر	از	قبل

گوش	های	خسیسانِ	بی	نوا
		را	شنوا	می	کند. 	 	 	

  
ساز	کوک	شده
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در	کاغذهای 	 	

				پاره	پاره 	 	 	
			می	جوید. 	 	 	 	

یقینِ بی مرگی

چکاله	ی	دردی
در	رگان	حسرت 	 	

می	لاید. 	 	 	 	
بی	اعتماد،
خدایان	را

			در	رقص	شبانه	ی	رقصندگان	یافتند 	
از	نیاز	پر	خواهش

بر	وقوع	ستاره	ای. 	 	
افسون	خدایان	یقین	بی	مرگی	انسان	بود

				بر	ساحل	تردید	ایشان. 	 	 	 	
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دریای عقیم

ماهیان	عقیم	میان	آب	ها	غرق	می	شوند
ستاره	ها	میان	ابرها

من	و	تو	میان	خاک	های	مرطوب.
زمان	کوک	شده
از	رؤیا	و	تلخی،

من	و	تو	از	میان	دریای	عقیم	بارور	می	شویم.

نهان

نابیناتر	از	بینایی
راهی	جسته	اند

که	انفجار	سکوت
بر	دیواره	ی	آن

نشانی	از	فریادهایِ	برجسته	از	نهان
						است. 	 	 	 	

فریادها	پشت	به	پشت	هم
کوهستانی	شدند.
و	هر	سنگ	پیامی	و

نشانی	برای	شکست	آن	زندان.
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حنجره ی یخی

کودکان	پر	آواز
و	آفتاب	سرشار

  
روان	و	یله

از	بطن	حنجره	های	یخی
ترانه	ئی	پرشور
جوانه	می	زند.

رقص	گلو
و	شادی	انگشتان

سرودِ	با	شکوه	زیستن	است
از	پی	شکست	شکی	یخ	زاده.

هی،	آدمک	های	چوبی!
تحمل	انتظاری	فرسوده!

مَسخ

...	آواز	چپ
و	سازی	بی	کوک. 	

سر	میز	تفکر
آجیل	و	شیرینی

پس	خوراکی	است؟ 	 	
آرام	کننده	و	گلوگیر.
مردان	قدر	قدرت،

دختران	بی	هویت 	 	
و	چشمان	فلس	مانندی 	 	

»بی	گناه«. 	 	 	
لبانی	که	به	کلامی	تر	نمی	شود.
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m و	تن	هایی	به	عطر	کلام	عبرت	آموز	مردان
خوش	نمی	شود. 	 	 	 	 	

انحراف	عقربه	ی	ساعت	دیواری
شمایلِ	مسخ	شده	ی	حاضران	را

می	نماید. 	 	 	 	
...	و	هنوز	آواز	چپ

و	سازی	بی	کوک. 	 	
رخساره

سنگ	بود	و
سنگ	بود	و

سنگ.
زمین	سنگ	بود	و

ستاره
و	مهتابِ	سنگین

آفتاب	پر	و	بی	سایه
درختان	لخت	و	عریان
پرده	از	هر	رخساره	ای
فرود	افتاد	انسان	بود

و	انسان	بود،
انسان.
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سردِ سخت

آمدن	به	شعر
آغاز	به	شعر
و	بدرود	نیز.

فرجام	زندگی	نیز
چنین	خواهد	بود. 	 	

ـ	فرجام	وهم	انگیز	شعرگونه	ـ
طراحی	پیشینه	نبود
و	بی	زمانی	اش	نیز.

به	تلنگری	قناعت	کرد.
و	انگشتانش	بی	آوا،

بی	تکرار 	 		
بی	بازگشت. 	 	 	

ـ	سردِ	سردِ	سخت.	ـ

بی چیزی

بی	درنگ!	من	و	فرزندم
هزینه	ی	بی	چیزی	شان	را	به	گزاف 	 	

											دادیم. 	 	 	 	 	
بی	درنگ!

به	گزاف	دادیم	هزینه	ی	بی	چیزی	شان
																						من	و	فرزندم 	 	 	

بی	درنگ!
من	و	فرزندم 	

به	گزاف	دادیم	هزینه	ی	بی	چیزی	شان. 	 	
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آغاز

آبدان	خالی	آن	سوی	صحنه
و	دیگر	سو 	 	 	

قفسی	انباشته	از	ازدحام	 	 	 	 	
تنفس

چروکی	بر	دل
پایانی	برای	عشق 	 	

چروکی	بر	پیشانی 	 	 	 	
آغاز	راهی	تازه. 	 	 	 	

زندگی	بر	بستر	زنده	بودن
در	مسیر	توفان	بود. 	 	 	

بی فریاد

...	قلاده	به	گردن
چمدان	بسته	اَم 	
		راهی	جسته	ام 	

ـ	جستاری	و	بس!	ـ
خیابان	در	احضار	عابران

														می	گریند. 	 	
حنجره	های	عاشق 	

بی	فریاد	یاران 	
											می	خوانند. 	 	
زمان	خطی	است	که	آخر	می	شود،

چون	عابری	که	به	انتهای	خیابان	می	رسد
هم	چون	خیابان	های	یک	طرفه
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عاشقان	بی	مقصد،
سکوتِ	بی	فریاد!

  
چمدان	بسته	ام
راهی	جسته	ام
قلاده	به	گردن

راهی	می	جویم،
هنوز	... 	 	

دوره گرد

)لطفاً	عامیانه	خوانده	شود(
دوره	گردم	من

یک	دوره	گرد	با	وقار
خوش	پوش

اما	بی	لباس. 	
دوره	گردم	من
یک	دوره	گرد

			تازه	کار 	
بی	چیز	اما	پرکار 	 	

یک	دوره	گرد؛
دوره	گرد	خانه	زادم	من
باور	نمی	کنی!	هه!	نه!
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جهان	را	دور	می	زنم
تا	طلوع	آفتاب	را

از	پشت	شیشه	های	لجن	بسته	ی	کلاس	های	اباطیل
نبینم! 	 	 	 	 	 	

دوره	گرد	هر	چیز	اسقاطی	و
به	درد	نخورام	من:

آهن	پاره	ها	و
آدم	قراضه	ها	و
کتااب	پاره	ها

من	دوره	گرد	دوره	گردم
دوره	گرد	هر	چیزی	ام	من

چه	هوایی	باشد	چه	نباشد،
آخر	من	دوره	گرد	فاضلاب	های	تمدن	و

چاه	های	نمور	انسانیت	ام! 	 	 	 	

... کویری کور

الف(	سرشار	از	اندوه،
ته	مایه	ی	تنها	نیازی	برای	بودن	است

بودنی	بی	با	و	نون	بنیاد
ب(	بر	زمینی	کشت	می	شوم

که	نه	خاکی	است
نه	آه	دانه	ای 	

پوکیده	حتا! 	 	 	
ج(	کویری	کور،

و	کوری	کویری 	 	
و	......... 	 	 	
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تحیر نامنتظر

رو	در	روی	صحنه
چون	تحیر	نامنتظر

که	حس	درد	را	ربوده	باشد
تنها	به	تماشای	نمایشی	درگذر

نشسته	اند. 	 	 	 	
و	اینان

با	چشمی	برهنه	تر	از
عریانی	زلال	آب

ریشه	ی	سکوت	جامد	سنگی	را
در	انعکاس	آب	راهی	ناهموار

جسته	اند. 	 	 	
نوزاده	ای

که	خود	آفریده	ی	این	ناهم	سانی 	
است. 	 	 	 	 	

نه	پرده	ای
یا

فاصله	ای
در	صحنه	ای	که

رویش	حس	هستی	باشد
و

حس	دردی	را	ربوده	باشد	.....
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پرآواز

کودکان	پرآواز
آفتاب	سرشار.

  
روان	و	یله

از	بطن	حنجره	های	یخین
ترانه	ای	پرشور
جوانه	می	زند.

رقص	گلو
و	شادی	انگشتان

سرودِ	با	شکوهِ	زیستن	است
از	پی	شکست	شکی	خی	زده،
هی،	هی!	آدمک	های	چوبی!
تحمل	انتظاریِ	فرسوده!

سُرخِ اناری

گونه	های	شفافِ	سرخِ	اناری	تو
								می	بوسم. 	 	 	

چه	زیبا!
و	چه	زیبا	چیدن	گل!

بوی	دستات	چه	دل	انگیزه!
دل	انگیزه! 	 	

آفتاب	وقتی	در	بیاد
به	چشای	بی	پیرایه	اَت	لبخند	می	زنه 	 	

عوضش	جو	باره	ی	زلال	گونه	هات
یه	جواب	سر	بالاس

به	سلام	شفافِ	آفتاب. 	 	
ـ	لبخند	آفتاب	رو	گونه	هات	آئینه	اَس	ـ
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به	ستاره	دهن	کجی	نکن

به	گُلای	وحشی	دهن	کجی	نکن
هیچ	کدوم	شان	گناه	کار	نیستن.

اگه	آفتاب	بی	رمق	شده
اگه	ستاره	چشمک	نمی	زنه

یا	اگه	گُلای	وحشی	بی	رنگ	و	بو	شدن
گناه	اونا	نیس

نه!	نه!	گناه	اونا	نیس
باور	کن!

خوب	فکر	کن

داغِ تابستان

بگذار!
پاییز	به	موهایت	لبخند	زند

بگذار	دوباره
بروید
سبز!
بگذار!

داغدار	تابستان	نمانَد
بگذار!
دوباره

شوره	زارِ	حسرت	را	گلی
									روید. 	 	
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نوازشِ وهمناک

بوسه	های	دستی
بر	تُردی	علفی،

در	انتظارِ
نوازشی	وهمناک

کاش!
روزی

بوسه	ای
جهان	را	می	شکافت.

ردی از حضور

چُنان	در	خاطره	ام	نشسته	ای
				که 	 	 	
دور	شدنت	را	نمی	توانم	بیابم.

ردی	از	حضور
و

بی	قراری
چنان	که

می	توانم	در	شیشه	ای
یا	چیزی	شبیه	آشتی

تو	را
در	میان	آتش	از	یادی

که	دیگر	نیست
ببینمت
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روزی دوباره

میان	تمامی	خارها
جوانه	ای
نهان	است
ای	کاش!

روزی	دوباره
سپیده	سر	زند

ای	کاش!

صلیبِ اندوه

به	صلیب	می	کشی	اندوه	را
و	اندوه	تو	را
بی	آن	که؛

برای	زندگی	قواره	شده	باشی 	
کاش!؛

بازیگوشیِ	ما
قواره	زندگی	شود.
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مدار احساس

همه	ی	جهان	اَت
باز	شدن	قفلی	ست
هنگامه	ی	رستن
آسمان	نگاه	اَت

بر	مدار	احساس
می	چرخد.

انتظاری	چنین

طاعون

به	هیئت	انسان
سنگی؛
شاید!

جویده	طاعون
استخوان	مان	را

باد	سیاه	زخم	ها	را	بارور	می	کند.
ببار	بر	کشتزار	سوخته

شاید!
سبز	شود

ببار!
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بی سو

شهر	بی	سویِ	من
بی	ستاره!

شهر	بی	خوابِ	من
  

گم	شدند
سایه	ها!

نبض ویرانی

سنگین	است
این	غربت	هزار	ساله	را

چند	بفروشیم؟
  

تمام	باورم	را	می	بخشم
تا	باور	کنم

تو	را
  

بوی	تو	را	می	دهد
نفس	های	من

راستی،	چند	ساله	شده	ایم؟
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نبض	ها

بر	ویرانی
  

چشم	ها
در	سکوتی	بی	شرم بادبادک های کودکی	

شادی	را	گریستم
در	چهارشنبه	ی	شادی	ها،	تکرار	می	شویم

در	آرزوهامان
  

به	خود	قول	دادم
که	دیگر

زیرا	باران	دلم	برایت	تنگ	نشود
و

بوی	تنت	را	می	شویم
از	روی	حسم،

با	باران
اگر	بشود!
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یادت	را

بعضی	از	شب	ها
چقدر	بزرگ	شده	ای!

بادبادکی	را	پرواز	می	دهم
یادِ	همه	ی	بادبادک	هایِ	کودکی	بخیر

							باد 	 	 	 	
  

اضطرابِ	زمین
فریادم	را

سکوت	می	کنم
نظاره	می	کنم	تو	را

  
درختی	بی	برگ
آفتابی	بی	رنگ

چشمی	نظاره	گر.
  

	به	یاد	همه	غروب	های	جمعه
امشب!

دلم	هوایت	را	کرده	است 	
  

غرق	می	شوم
در	دلتنگی	های	تو
پیدایم	کن،	دوباره

  
از	خاطره	هایم	بالا	می	روی

قدم	می	زنی
بر	اضطراب	زمین!

  
مکبث؛	دورشو!

به	استخوان	می	نشیند
اشک

آن	سان	که	حسرت	هامان
  

گرم	می	شوی
با	رنج	های	ات

در	زمهریر
  

به	میهمانی	آمدم
میزبان	رفته	بود

باز	هم	دیر	کرده	بودم!
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پناه	بگیر؛

جنگل	سبز
هوای	تو	را	دارد.

مرگ!
خیالِ تو  

بیشتر	می	شود
جاذبه	ی	زمین	با	تو

می	خواهم	ات!
  

غبار	اندوه	را	نمی	شوید،
باران

احساسم	را	زخمی	می	کند،
به	خیابان	می	برم	...

تنهایی	ام	را
و	دست	ات	را	می	گیرم	و

با	تو
باران	را	قدم	می	زنم
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m بگذار	با	خیال	ات	زندگی	رنگ	تو	را	بگیرد!
دوباره	باران!

  
رویید

بر	پیشانی	ام
بوسه	های	گرم	تو

  
تنهایی بلوط

دیگر	چه	حرفی	می	ماند
وقتی	رفته	ای،

شب
سکوت

  
شانه	ام	را	می	تکانم

از	تنهایی
یادم	را	از	یاد	برده	ام

بی	یاد
بی	فریاد.
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زندگی
با	تو

  
بلوط	ها	رسیدند

ظهر	است،
رسیدم

  

سَفرِ کاج

بدن	ام	را
به	تن	کاج	عطر	جنگل!

گره	می	زنم
  

خواب	می	بینم
همه	ی	کاج	های	سفر	کرده	اند

جوان	تر	شده	اند
سفر	کاج	ها	و	شعر	بی	درخت	من

  
خانه	بی	حیاط	است

باغچه	ندارد
کاج	ها	سفر	کرده	اند
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کاج	ها	برافراشته	اند

حتا	اگر	نقاشی	باشند
  

کاج	های	خیابان	ما
دیگر

برف	ندارد.
  

میانه	ی	نگاه
میان	این	همه	نگاه

می	جویمت
میدان	را	آبی	می	کند.

  
بدرقه	می	کند

تو	را
بغض	بارانی		من

  
نمی	بارد	بغض	ام،

سنگین	تر	می	شود؛
گلوی	من!

  
بی	قراری	هم	داستانی	است،

وقتی	روی	زمین
قدم	می	زنی.

  
پاییزی	دیگر	در	راه	است

من	و	تو	اما؛
بوی	بهار	می	دهیم.

  
مَدار	تو

کوک	می	کنم	هر	روز
نگاهم	را

بر	مدار	نگاه	تو
  

باد	عطر	گیسویت	را	به	هوا	پاشید
وقتی	می	رفتی
انگار	غریبه	ای

  
بیداد	می	کند

دل	ام
به	من	که	نگاه	می	کنی

  
تسلیم	تو	بودم

که	باد
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در	این	غربت
سنگ	هم	که	باشی
به	دردت	می	آورد،
رنج	قلب	بی	قرارت

  
بادِ	نجیب

به	خاطراتم	پیوند	می	زند
تو	را

باد	نجیب
  

تا	کهنه	شدن	جهان
پنجره	را	باز	می	گذارم

هم	سالگی	ام،	هم	پیاله	ام!
  

باران	می	بارد
همه	چیز	شسته	می	شود

و	ما	همچنان	بی	حرف	می	مانیم.
  

رو	در	روی	آینه	می	ایستم
و	تو	را	نگاه	می	کنم

چگونه	رفته	ای؟
  

سایه	می	اندازد
روی	صورتم

درخت	توت	قدیمی
  

کنارت	پهلو	می	گیرم
باد	می	آید

و
ما

رویاهای	مان	را	به	او	می	سپاریم
امروز	همه	ی	دندان	های	شیری	ام	ریخت

دستمالی	پر	خون	]خونی[
در	جیب	پالتوام

بوی	دندان	شیری	ام	را	می	دهد
  

کنارت	پهلو	می	گیرم	و
با	تو

می	مانم.
  

زیباتر	می	شود
زمین
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حبس	ات	می	کنم	در	جهانم

  
یادت	را	بردی

و	شانه	های	خالی	ات	را
به	تکرار	چند	بهار	پنجره	باز	می	شود؟

  
راهبند

مکبث؛	دور	شو!
زخم	کهنه	ترمیم	نمی	شود.

به	باد	می	سپارم	ات
این	خوانِ	آخر	است!

  
مزرها	را	بر	می	دارم

به	آن	سوی	تو	می	آیم،	پیاده
دست	های	تو	در	جیب	های	من	جا	مانده	اند.

  
راه	بندان
سکوت

بی	فریادی
جوانه	می	زنم

  

فریاد	کردم
فرو	خوردم

و	تو	غرق	شدی
در	خودت

دوباره	سکوت،
راهبند	گلویم	شد.

  
ببار،	سبز

پر	و	خالی	می	شود
پیمانه	ام	با	تو

ببار	سرخ!
ببار	ای	سبز!

  
فنجان	چای	ام

شیرین	می	شود
با	تو

  
یادت	را	مرور	می	کنم
چقدر	بزرگ	شدی!
قدّم	به	تو	نمی	رسد

  
خداحافظ	نگفته	ای
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به	یاد	همه	ی
غروب	های	جمعه

دلم	هوایت	را	کرده	است!
  

دلتنگی	های	تو
غرق	می	شوم

در	دلتنگی	های	تو
پیدایم	کن	دوباره

جا	مانده	ی	بوی	عطر	تو
و	گرمای	انگشتان	ات
روی	خط	های	موازی
فنجان	را	پر	می	کنم

از	بوسه	های	به	جا	مانده	ات
  

از	تو	خاطره	ها	دارم
هم	وزن	تو

  
کجای	جهان	بایستم

تا	اندکی	بیشتر
به	تماشایت	بنشینم!

  

رفته	ای،
اما

رد	نگاهت	به	جا	مانده
  

رُخساره
سنگ	بود

و
سنگ	بود
و	سنگ.
زمین	بود

و	مهتابی	سنگین
آن	گاه	که

پرده	فرو	افتاد
هر	رخساره	ای

انسان	بود
و	انسان	بود

و	انسان.
  

بر	سبزه	های	رسیده
می	گریم.

گره	می	زنم،	بغض	ام	را
شاید؛

بخت	من	به	بخت	جهان	گره	می	خورد.
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نوری که می میرد

کفش	هایم	در	راه
گم	شد

به	پای	برهنه	ی	تو	چشم	می	دوزم
و	دست	های	مان	به	هم	بافته	می	شود؛

می	گذریم
  

سرد
آرام
تیره

نوری	که	می	میرد.
فاصله

در	تکراری	بیهوده،

شب	چند	ساله	است؟
  

ماهورهایم	را	پس	نمی	دهی
وقتی	متولد	شدی

از	بستر	حاصل	خیز؛
دردگاه	زایش

نوزادم	را	جا	می	گذارم
در	بی	زمانی.
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چهار راه

می	نوشم	جهانم	را،
امروز،	دیروز،	روز	به	روز
ایستاده	ای	بیرون	دایره

عمق	نگاهت
به	بافت	های	پنهانم	سفر	می	کند

بی	آنکه	بتوانم،	نخواهمش.
  

پیمانه	ام	زخمی	شده
دریغا	که	چسب	زخم	ها	هم	زخمی	شدند

  
فاصله	ی	یک	چهارراه	بود

سبز	بود

چراغ	سر	چهارراه
رسیدنم

انگار
به	موقع	نبود
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خط های موازی

جلو	می	آید	کافه	چی
با	لبخند	میزبانی

میز	همان
صندلی

کافه	چی.
لبریز	از	تنهاییست

صندلی.
  

خطوط	موازی	ایستگاه	راه	آهن؛
آرام،	آرام
می	رسد،

راهی،	بی	راهی

و	بی	راهه	ای
چشمان	بی	سوی	ما

روشن	می	شود
در	دور	دست

و	دست	هایی	که
برای	ما	تکان	داده	می	شوند
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سُنبله های سیاه

آواز	مَصلوب	جویبارها!
سنبله	های	سیاه!

آب	های	فلزی	سرد	سنگین!
درختان	یخ	بسته!

آسمان	را	پاسخی	هست؟
  

خاکیان
هنوز

برابر	سنگ	ها
									ایستاده	اند. 	

آسمان	چه	پاسخی	خواهد	داشت؟
جوابی	نیست!
جوابی	نیست!

طُغیان

هنگام	برآشوبی	دریای	آبی	است.
موج،	موج

بر	آسودگی	طغیان	بر	آورده.
شتاب!

شتاب! 	
ماهی	خوابیده	در	بستر،

بی	گاه
به	خواب	رقصی

می	گریزد
بر	آگاهی	تدفین
دیگر	ماهیان.

شتاب!
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ماهی	در	دریا

و	قناری	در	حبس
تو 	 	
و 	 	

من	هم. 	 	
در	تجسد	زمان

به	حقیقت	الکن 	 	
می	رسیم. 	 	 	

شاید!

هَراس

آواز،
سراسر

رنجِ	ناباوری	بود.
آن	گاه	که	مسیح	سوگ	ناک،

آفتاب	را	به	یاری	خویش
فرا	خواند؟ 	 	 	

نه!	آن	زمان	که	آفتاب	به	یاری	مسیح	شتافت.
  

هراسانم
از	چلیپایی	آغشته	به	خونِ	سیاه 		

نبضِ	سرودِ	درد	و	عشقم؛
من، 	 	 	

آواز	مسیحِ	بهشت	مجردم.
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بی گاه

بی	گاه	آمده	کودک!
بازی	از	نو

کارت	های	ریا
روی	میز	پهن	می	شود.

ـ	"شاه
ـ	ملکه

باز	هم	یک	کوچولو"!
]هر	یک	به	دست	دیگری	می	نگرد
بی	آن	که 	 	 	

ترانه	ی	باران	را 	 	 	
به	گوش	گرفته	باشد.[ 	 	 	

همه	چیز	از	راهی	تازه
آغاز	می	شود:

ـ	"شاه
ـ	ملکه

و	تولد	یک!"
اما	هیچ	نبود

ـ	هیچ!
مگر	آن	مرد	مکان	آفتاب	زده	ی	کودکی

که	بی	گاه
به	گاهواره	ی	توحش	قرن	زاده	شد. 	
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چشم به راهِ قایق ها

....	چشم	به	راه	قایق	ها
در	روشنایی	کم	رنگ	صبح	گاه.

ماهی	ها	مرده	اند
به	دریا	خشکیده	اند.

ساحل	انتظار	می	کشد؛
چشم	به	راه	قایق	ها.

ماهی	ها	به	دریا	خشکیدند.

روشنای	کم	رنگ	صبح	گاه
زاری	می	کند 	 	

بر	ساحل	واژگونه	ی	بی	روشنایی. 	 	 	

قُراضه های اکنون

الف(
.........	تا	انسان	قراضه	های	اکنون

و	قراضه	انسان	های	اکنون.
آسمان	قراضه	ها

و	زمین	اکنون
با	همه	ی	کسانی

که	در	این	اکنون	بی	تاریخ	و	زمان؛
مانده	ایم 	 	 	 	
مرده	ایم 	 	 	 	

ب(
بی	اکنون

در	این	اکنون	رقم	خورده	ایم 	
ما	و	انسان	قراضه	ها	و	آسمان	قراضه	ها 	
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ما	و	قرض	هایمان

بی	برگی،
بی	رگی

یا	گری	حتا! 	

ج(
اجداد	قراضه	ها	هم

دیگر	نه	توانی	دارند	و	نه	حیایی
جز	جمودی	سخت	و	جان	افرازی	سترگ

من	و	اکنون
بی	ریشه	ای	که	پیوندمان	دهد 	

												یا	ستونی	که	قوت	مان	دهد 	 	 	
رو	یا	روی	هم	ایستاده	ایم

اما،
این	قرض	اکنون!

اندوهِ روان

سوت	قطاریان.
ایستگاه	آخر.

سوتِ	ممتدِ	قطار
شنیده	می	شود 	 	

از	دور	رسی	بی	پیدای	قطاربان
					و 	 	 	

							مسافران، 	 	 	
با	هلهله	ای

	نه	از	شادی 	
			یا 	 	

						اندوهِ	روان	بی	توشه. 	 	
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که	به	سِحر	سودایی	اش،

نقدینه	باوری 	 	 	
پندارِ	هر	مسافر	را	پر	کند.

توقف	کوتاه	و
پس	از	آن	لحظه	ی	کوتاه:

)سوت	قطاربان
												و 	

												حرکت	بی	وقفه	ی	واگن	ها 	
									تا	نهایت	بی	دسترس( 	 	 	 	

ساعتِ مرگ

چمدان	های	جهان	کوک	شده	اند
روی	ساعت	انتظار 	 	
مرگ	ساعت	ها	نیز	کوک	شده	است!

جهان!
چمدان!
مرگ!

همه	کوک	شده	اند
روی	خط	های	موازی	در	افق	بی	دسترس. 	 	

  
جهان	از	جامعه	سرشار	است

چمدان	از	چکمه،
از	چکامه 	 	
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انسان	از	انتها
از	بی	سامانی

بی	زمانی
بی	مانی
بی	بانی.

  
چمدان	ها	کوک	شده	اند

								در	انتظار	لحظه	ها	... 	 	

دریغایِ تو

باران	شو
ببار

  
جوانه	می	زنی	در	من
می	خواهم	بنوشمت

  
رفته	ای

حسرت	من،
دریغای	تو 	 		

جا	مانده	ام،
درو	می	کنم 	

سکوت	را 	 	
می	یابمت!
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بَلوا

میدان،	میدان
بلوای	آخرالزمان	است	انگار
که	میان	چشم	های	عُق	زده

گلوها	بوی	استفراغ	می	گیرند
و	سکوت 	 	 	

پرواز	رؤیاهاست. 	 	 	 	
من	و	تو

میان	این	همه
سرخ	می	مانیم.

بی نام

دیگر	نمی	شناسمت	ای	زمین	بی	سر!
مادرِ	تمام	نامادری	ها!
می	شناسم	آوازهایت	را

به	طنابی	آویخته!
می	شناسم!
حسرت	ها

و	رویاهای	مان	را!
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کوچ

شاخه	های	قد	کشیده
در	غروبی	غریب!

چند	غروب	دیگر	را	تحمل	باید!

از نفس افتاده

نوزاده	ای
اینک؛

با	بال	هایی
پُر	پرواز

بالای	سرزمینی	بی	رؤیا!
کهکشان	را

زمین	را
و	هر	چه	می	توانی

به	کار	بگیر
تا	دوباره؛	سرزمینِ	تو

و
من

						نفس	بگیرد
جانی. 	 	
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نیست

از	هر	چه	هست	و	
نیست	
بگذریم	

تا	
به	

جهانی	دیگر	
در	جهان	اکنون	

پیوند	زنیم.

انبوه مردگان

شهرها	خالی	و	
گورستان	ها

از	انبوه	اسامی	
خفه	شده	اند

مگر	ما	زنده	بودیم؟!
یا	گور	خود	را	
شهر	به	شهر	

قبرستان	به	قبرستان	
به	دوش	می	کشیم؟

هوای	تازه	کجاست؟
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هنوز

ما	در	این	هوای	کپک	زده	
دست	و	پا	زدیم	و	
فریاد	کشیدیم	

و	
خاموش	شدیم.

  
در	آخرین	نفس	های	مان	
به	دنبال	بر	آمدنِ	آفتاب	

چشمان	مان	
					اشک	حسرت	 		

را	به	شوق	پرواز
پس	می	زند	

هنوز! 	 		

آوازِ بی آب

کارون	از	گورهای	کهنه	سربلند	
کارون،	

از	گورهای	کهنه	
سربلند	می	کند
بر	جنازه	اش	

هزار	دریا	هم	اشک	ندارد!
آواز	مصلوبِ	رود	بی	آب!
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تو 

همه	تویی،	جهانم	
حتا	در	نبودت!

با	تو	
در	جهانت	

زندگی	می	کنم	
بی	تو!

بی چیز

شهرها	خالی	
و	گورستان	ما	

از	انبوهی	اسامی	
خفه	شده	اند
زنده	بوده	ایم؛	

مگر؟!
یا	گور	خود	را	
شهر	به	شهر	

قبرستان	به	قبرستان	
به	دوش	می	کشیم؟!
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چهار راه زندگی 

از	سکوتی	تا	سکونی	
لبریز	از	خطوطِ	بی	رنگ	حوادث	

من	
و	
تو	

در	رفت	و	آمد	بی	رونقی
دست	و	پا	می	زنیم!

سپیده 

آب	می	شوم	
در	زمینِ	شوره	زار،	

شب	را	در	انزوایِ	اندوهِ	مردمم،	
جا	می	گذارم

تا	به	سپیده	برسیم
چون	رودی.
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سپیدی این صفحه برای توست...

نــــــشــــر مـــــهـــــری
منتشر کرده است:

شعر
سایه ای در سراب  بهرام غیاثی

روزگار بنفشه و باروت  کاوه باسمنجی
عصیان قرن  الهام عیسی پور

هرگز به بال هایم گزندی مرسان  فروغ سمیعی
تا جهان من بیا  کتی زری بلیانی

نگاه  ناهید موسوی
دو قلب، کشاله های ران و شعرهای ممنوعه   علی کاکاوند

سمفونی عرعر  لیلی گلزار 
هنگامه غربت )در چهار جلد(  خاطره خیوه

حتی به احترام کاغذ  فرخنده حا جی زاده
هفتاد غزل عاشقانه  علی صبوری

نظربازی عاشقان در سحرگاه شهریور  علی صبوری
سرزمین ترانه های بی لبخند  علی صبوری

بن بست های باز  لیلی گلزار
این شهر دیگر جای ماندن نیست   محبوبه زرگر

بی شکوفه،  بی گیلاس  نازنین شاطری پور
استیگماتا  م.ع سبحانی

توراحافظی  نیما نیا
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آخرین زن لوت  اعظم بهرامی

دهان مُرده  ناما جعفری
۷۰ شعر در میان دو بوسه  هوشنگ اسدی

هم رقص باد  نازنین شاطری پور
آوازهاى   فالشِ   کشورم  فیروزه فزونی

به کوششِ حسین  آثار کمال رفعت صفائی(    ماه مجروح )مجموعه 
دولت آبادی

رَعشه های خوف، رَخشه های خُجسته  سیاوش میرزاده
اینجا برقص  حسن حسام 

مرا به آبها بسپار  کتی زری بلیانی
یکی به آبی عمیق می اندیشد )دوزبانه: عربی و فارسی(  حمزه کوتی

ادبیات ترجمه
شعر

آواز پل ها )گزیده  اشعار شاعران معروف آلمانی زبان(   مترجم: فرشته 
وزیری نسب

حماسه شیخ بدرالدین سیماونا   ناظم حکمت؛ مترجم: هاشم خسروشاهی
بی آنکه از چشم هایم بخوانی )شعرهای اروتیک چپ( )دوزبانه: آلمانی و 

فارسی(  آنا ماریا روداس؛ مترجم: علی اصغر فرداد
کلیفلد؛  مری  کرولاین  انگلیسی(   و  فارسی  )دوزبانه:  آسمانی  بوسه  

مترجم: سپیده زمانی
در صدای تو می دانی چیست؟  جمال ثریا؛ مترجم: بهرنگ قاسمی

مترجم:  دومین؛  هلیده  فارسی(   و  آلمانی  )دوزبانه:  ایکاروس  پرواز 
علی اصغر فرداد

آوازهای زیبایی ات  شاعر: ماریو مرسیه؛ مترجم: هدی سجادی
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